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ــدرى» قاب كوچكى به  ــه «نجف دريابن در كتابخان
ــت كه حكايتى از گذشته دور با خود  ديوار آويخته اس
دارد. يك نقاشى رنگ و روغن از يك اتاق محقر با كلى 
خرت وپرت. وسايل بيشتر به خنزرپنزر شباهت دارند 
تا اسباب زندگى. نقاش با آگاهى از اينكه بخشى از يك 
ــدگان بر يك بوم كوچك  ــداد تاريخى را براى آين روي
ــت. بى ترديد  ــه قلم مو برده اس ــت ب ثبت مى كند دس
كمتر كسى مى تواند حدس بزند كه آنچه پيش رو دارد 
چگونه جايى است و كسى كه در آن زندگى مى كرده 
ــخصيتى است؟ اينجا سلول «نجف» در سن  چگونه ش
23سالگى در زندان قصر است و نقاش خود او است. در 
همين سلول و در همين سن است كه او كتاب «تاريخ 
فلسفه غرب» را ترجمه مى كند. به دنبال دستگيرى هاى 
ــال  ــس از كودتاى 28مرداد «نجف» در س ــترده پ گس
ــت در«حزب توده»  ــادان» به خاطر فعالي 1333در «آب
ــود و پس از محاكمه و محكوميت به  بازداشت مى ش
اعدام و اندكى بعد با تغيير حكم به حبس ابد به زندان 
قصر تهران منتقل مى شود. توده اى جوان كه به گفته 
خودش با ديگر توده اى ها اختلاف فكرى داشته است. 
اختلافى كه بعدها او را از صف توده اى ها جدا مى كند. 

 «نجف دريابندرى» از آن دست روشنفكرانى است 
كه خيلى زود و در سنين كم به حلقه بزرگان مى پيوندد 
و شايد همين جوانى است كه سبب مى شود هيچ گاه 
استعداد خود را روى يك هدف متمركز نكند. او هم 
به ادبيات علاقه مند بود هم به فلسفه، هم به سينما، 
هم به نقاشى و سال ها بعد به آشپزى! ترجمه آثار ادبى 
در كنار ترجمه آثار فلسفى او را تا به امروز در انتخاب 
بين اين دو حيران نگاه داشت. او آثارى نيز در زمينه 
ــه اى مدام نزد اوست- تاليف كرد  فلسفه- كه وسوس
كه در فرصتى ديگر مى توان به آن پرداخت. اما آنچه 
«نجف دريابندرى» را از ديگر مترجمان متمايز مى كند 
ــى او در اين راه است. او 20ساله است كه  سخت كوش
به استخدام شركت نفت درمى آيد. كارش تعليم زبان 
فارسى به كاركنان انگليسى زبان است. كارى كه او را 
وادار به مطالعه بيشتر هر دو زبان مى كند. چندى بعد 
به اداره انتشارات همان جا منتقل مى شود تا به عنوان 
ــركت  ــينمايى روزنامه «خبرهاى روز» ش خبرنگار س
نفت- به سردبيرى دكتر نطقى- مشغول به كار شود. 
ــريه با «ابوالقاسم حالت» آشنا مى شود.  در همين نش
ــت. 21ساله  او نيز عضو تحريريه آن روزنامه بوده اس
است كه روزى «ابراهيم گلستان» نزد او مى رود و رمان 
«وداع با اسلحه» را به او مى دهد. خودش مى گويد چند 

ــت را كه مى خواند اشتياق پيدا مى كند  صفحه نخس
ــى كه هرگز او را رها نكرد.  ــا آن را ترجمه كند. ذوق ت
كار ترجمه هشت ماه به درازا مى كشد و وقتى آخرين 
سطر كتاب را به پايان مى برد، دوران تازه زندگى اش 
ــت. كتاب زمانى  ــود. اما بخت با او يار نيس آغاز مى ش
ــود كه او به زندان افتاده است. با حكم  منتشر مى ش
حبس ابدى كه به او داده اند، به تصور زندگى طولانى 
در زندان، تصميم مى گيرد كتاب سنگين و پرحجمى 
را براى ترجمه در دست بگيرد و به اين ترتيب «تاريخ 
ــفه غرب» را برمى گزيند. اثرى كه دو بار ترجمه  فلس
ــتين نسخه دستنويس ترجمه در يك  مى كند. نخس
ــود و «نجف» ناچار مى شود براى  جابه جايى گم مى ش
ــا دوران حبس او  ــر بگيرد. ام بار دوم ترجمه را از س
ــال بعد آزاد  ــد. او چهارس خيلى هم به درازا نمى كش
مى شود. دوستان هم حزبى سابق ترجيح مى دهند از 
ــتقبال مى كند  او فاصله بگيرند. او نيز از اين اتفاق اس
ــف «توده» خود را جدا مى كند. ترجمه «تاريخ  و از ص
فلسفه غرب» تاريخ آغاز گرايش او به فلسفه نيز هست. 
گرايشى كه تا به امروز با او آمد و حاصل، آن شد كه 

در اين سال ها منتشر شد. 
«نجف دريابندرى» اينك 84ساله است. عمرى دراز  �

ــا و مرگ هاى فراوانى  ــيب كه در آن تولد ه و پرفرازونش
ــت. مرگ همسر هنرمندش «فهيمه  ــاهد بوده اس را ش
راستكار» تلخ ترين رخداد زندگى اش بوده است كه چند 
ــال پيش رخ داد. حادثه اى كه او را بسيار اندوهگين  س
ساخت و از آن همه تك وتا انداخت. اينك «نجف» روزهاى 
آرامى را پشت سر مى گذارد. تا همين چند روز پيش هر 
روز با اتومبيلى كه «زهرايى» رييس انتشارات «كارنامه» 
ــتاد به آنجا مى رفت و ساعاتى را در  به دنبالش مى فرس

ــت اين سال هايش  كنار دوس
ــرد. از بخت بد  ــپرى مى ك س
ــس اين روزهاى او  حادثه مون
ــته چهره در  ــز هفته گذش ني
نقاب خاك كشيد و «نجف» را 
با اندوهى دوباره مواجه ساخت. 
دريابندرى انبوهى دستنوشته 
دارد كه بايد به سامانى برسند. 
ــلى از علاقه مندان  او براى نس
به رمان و ادبيات دريچه اى به 
جهان «همينگوى» و «فالكنر» 
ــت. «پيرمرد و دريا» مظهر  اس
ــت كه  تلاش پيگيرانه اى اس
ــم  ــى به آن تجس او در زندگ
ــى كه در زندگى و  داد. تلاش
منش او جلوه گر شد و هيچ گاه 
عمرپربركتش  نشد.  كمرنگ 

دراز باد. 

برداشت آخر

جهان رازآلود «نجف»

«نجف دريابندري» 84 ساله شد

مترجم رشك برانگيز

ــخصه، بايد  نجف دريابندرى را به ويژه به لحاظ يك مش
ادامه دهنده نسلى از مترجمان ايرانى به شمار آورد كه محمد 
قاضى از سرآمدانش بود و آن مشخصه، برخوردارى از پشتوانه 
غنى و قوى شعر و نثر فارسى است؛ چنانكه دريابندرى خود 
در مصاحبه اى در توصيه شاعران و نويسندگان به بهره گيرى 
از پشتوانه هاى زبان فارسى، گفته است آنكه نثر مى نويسد بايد 
ــيك و معاصر مانوس باشد و برعكس، آنها كه  ــعر كلاس با ش
شعر مى گويند بايد با نثر كلاسيك و معاصر آشنا باشند. اين 
ــه كار ترجمه نيز مى توان تعميم داد؛  توصيه دريابندرى را ب
ــيارى از تركيبات و  چون مترجم مى تواند هنگام ترجمه، بس
ــبيهات را از سنت غنى ادبيات فارسى استخراج كند؛ كه  تش
دريابندرى، خود مصداق چنين مترجمى است و اين ويژگى 
را مى توان در بسيارى از ترجمه هاى او ديد، به ويژه در ترجمه 
رمان «بازمانده روز» كه دريابندرى در آن، زبانى را ابداع كرده 

كه به خوبى در نثر ترجمه نشسته است يا 
ترجمه هاى او از دو رمان «رگتايم» 
و «بيلى باتگيت» دكتروف كه براى 

نسل ما ترجمه هايى رشك برانگيز و 
شايسته تحسين اند. 

ــد به نقش  ــن باي همچني
ــى  معرف در  ــدرى  دريابن
غرب  بزرگ  ــندگان  نويس
ــندگان  ــژه نويس ــه وي و ب
ــل «فاكنر» و  آمريكايى مث

«همينگوى» و «مارك تواين» اشاره كرد. چنانكه يكى از اولين 
ــانى كه خود من را با آثار مارك تواين و فاكنر آشنا كرد،  كس
نجف دريابندرى بود كه سال ها پيش در نشريه «كتاب هفته» 
- كه دريچه اى غنى رو به فرهنگ غرب بود – ترجمه هايى از 
داستان هاى تواين و فاكنر ارايه داد، از جمله ترجمه «بيگانه اى 
ــد. البته  در دهكده» مارك تواين كه در كتاب هفته چاپ ش
در ترجمه آثار نويسندگان آمريكايى، جايگاه ابراهيم گلستان 
ــتان هايى از  ــم نبايد ناديده گرفت كه براى اولين بار داس را ه
ــر و همينگوى و همچنين «هكلبرى فين» مارك تواين  فاكن
ــى ترجمه كرد كه هكلبرى فين بعد از گلستان و  را به فارس
پيش از دريابندرى، يك بار هم توسط هوشنگ پيرنظر ترجمه 
شد كه هر دو ترجمه هم ترجمه هايى درخور بودند اما بعدها 
كه ترجمه دريابندرى از اين رمان منتشر شد، اين ترجمه به 
ــل فاصله زمانى از دو ترجمه قبل، ترجمه اى بود با زبانى  دلي
ــاگرد  ــوان مترجم به نوعى خود را ش ــر. من به عن ورزآمده ت
ــى و نجف دريابندرى مى دانم و  مترجمانى مثل محمد قاض
مثل آن مترجمان، همواره كارى را كه دوست داشته ام ترجمه 
ــاى مترجمى مثل  ــر مى بينيد كه در انتخاب ه ــرده ام. اگ ك
دريابندرى، اين همه تنوع وجود دارد دليلش اين است كه او 
مترجمى است كه مثل بسيارى از مترجمان هم نسل خود 
بر اساس ذوق شخصى و از روى 
ــق و علاقه به سراغ يك اثر  عش
رفته و آن را براى ترجمه انتخاب 
كرده است. يعنى آثارى را ترجمه 
ــود از آنها لذت برده  كرده كه خ
ــالت دريابندرى  است. كاش كس
هرچه زودتر برطرف شود و ما 
باز هم بتوانيم از قدرت قلم او 

استفاده كنيم. 

نسخه دوبله شده «گذشته» از چهارشنبه اكران مى شود
ايسنا: على سرتيپى گفت: نسخه دوبله شده فيلم «گذشته» از چهارشنبه آينده اكران مى شود. مدير 
ــته»، آخرين ساخته اصغر فرهادى، تمام شده  دفتر پخش فيلميران بيان كرد: دوبله فيلم «گذش
است  و از 6 شهريور در سينماها نمايش داده خواهد شد. وى با اشاره به اينكه از چهارشنبه (30 
مرداد) فيلم «گذشته» به مدت يك هفته در سينما «قدس» نمايش داده مى شود، اضافه كرد: نسخه 
دوبله شده اين فيلم در شهرستان ها نيز اكران مى شود. به گفته سرتيپى، فيلم «گذشته» تاكنون 
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 مهرداد حجتى

«عليرضا قربانى»
 با اركستر ملى اصفهان مى خواند

ــتر ملى اصفهان  � ايسـنا: عليرضا قربانى با همراهى اركس
ــرت كه ديشب  ــهر مى خواند. در اين كنس براى مردم اين ش
ــود، آثار ماندگارى از  ــب (1 و 2 شهريور) برگزار مى ش و امش
ميان تصنيف هاى موسيقى ايرانى مانند «رفتم»، «گر نمى دانى»، 
ــب دهم»، «مدار صفر  ــناس»، «اى كبوتر» «ش «تذرو»، «حق ناش
ــنگ خارا» و...  ــمع»، «راز دل»، «االله مزار»، «س درجه»، «پرتو ش
دربرگيرنده آثار هنرمندانى چون على تجويدى، همايون خرم، 
ميلاد عمرانلو، فردين خلعتبرى و محمد حق گو اجرا مى شود. 

تنديس «قيصر امين پور» نصب مى شود
ايسنا: در مراسم «شبى با قيصر امين پور» اعلام شد كه به   �

زودى تنديس اين شاعر در ميدانى به نام او، نصب خواهد شد. 
ــم كه پنجشنبه، 31 مرداد، در تالار شهناز خانه  در اين مراس
هنرمندان برگزار شد، مجيد سرسنگى، رييس خانه هنرمندان، 
با اعلام اين خبر كه به  زودى با هماهنگى شهردارى، تنديس 
ــاعر فقيد نصب خواهد  قيصرامين پور در ميدانى به نام اين ش
شد ، گفت: با توجه به رويكرد خانه هنرمندان در حوزه شعر و 
ايجاد سكوى شعر معاصر طى سال گذشته، بناست مجموعه 
ــى از ديوان هفت شاعر بزرگ منتشر شود. هدف از اين  نفيس
كار، انتقال فرهنگ شعرخوانى از گذشته به نسل امروز است. 

مخبرالدوله

 مهدى غبرايى

مترجمى كه زبان خلق كرد

يكى از مهم ترين ويژگى هاى «نجف دريابندرى» به گمان 
ــى اوست كه اين، در بسيارى از مقدمه هايى  من ديد سياس
كه بر ترجمه هايش نوشته، مشهود است از جمله در مقدمه 
ــت، بلكه يك  ترجمه «پيرمرد و دريا» كه ديگر مقدمه نيس
ــيار مهم است. ديگر ويژگى او در ترجمه،  متن مستقل بس
خلق زبان است. زبانى كه دريابندرى براى ترجمه همينگوى 
خلق كرده بسيار عالى است و اين خلق زبان، بر مترجمان 
ــيار تاثير گذاشته است. البته من بسيارى  بعد از او هم بس

ــژه در ترجمه هاى  ــه، به وي ــاى او را در ترجم از انتخاب ه
متاخرش، چندان نمى پسندم زيرا چنانكه مترجمى چون 
ــيك ميراث ماندگارى در  به آذين با ترجمه آثار مهم كلاس
ترجمه به جا گذاشت، از مترجم بزرگى چون دريابندرى كه 
ــرده بود، انتظار مى رفت بعدها  آثار همينگوى را ترجمه ك
ــيك ماندگارترى را براى ترجمه انتخاب كند  هم آثار كلاس
ــن اواخر كتاب هاى نه چندان ماندگارى را  اما دريابندرى اي
ــت داشت  ــتر دوس ترجمه كرد چون به گفته خودش بيش
آثارى را ترجمه كند كه هنگام ترجمه شان، وادار شود با نثر 
آن كتاب ها درگير شود و به اصطلاح با نثر و زبان «كشتى» 
بگيرد. با اين حال به اعتقاد من، نجف دريابندرى از مترجمان 
پيشكسوت مهمى است كه با كارهايش به ترجمه در ايران 

آبرو و اعتبار بخشيده است. 

 على اصغر حداد

آفرينش جديد با ترجمه هاى دريابندرى 

ــن اصلى يك اثر  ــتر ترجيح مى دهم مت با اينكه بيش
ــه آن را، اما نجف دريابندرى از معدود  را بخوانم تا ترجم
مترجمانى است كه حتى اگر متن اصلى اثرى كه ترجمه 
ــد، باز ترجمه او را از آن اثر مى خوانم  كرده دم دستم باش
چون ترجمه هاى دريابندرى، خود نوعى آفرينش جديد 
است و وجه خلاقه ترجمه هاى او بسيار پررنگ است. اينكه 
يك مترجم علاوه بر ترجمه مفهوم يك اثر، سبك نويسنده 
را هم به خوبى درآورد و آن را به زبان مقصد منتقل كند، 
موضوعى است كه اهميت آن از دهه 60 به بعد مشخص 
و مطرح شد و پيش از آن چندان باب نبود؛ اما دريابندرى 

ــدن  ــت چراكه قبل از مطرح ش در اين مورد يك استثناس
ــنده در ترجمه اثر  ــبك نويس اين موضوع، به درآوردن س
اهميت مى داد و بخشى از اين توانايى او در آوردن سبك 

بازمى گردد به تسلطش به زبان فارسى. 
در ترجمه هاى او از «رگتايم» و «بازمانده روز» مى بينيم 
ــت. يا در  ــنده را درآورده اس ــبك نويس كه چقدر زيبا س
ــن كنند بزرگان» كه طنز خيلى زيبايى دارد. علاوه  «چني
بر اين انتخاب هاى دريابندرى، هم در زمينه آثار داستانى 
ــيار قابل توجه است. چنانكه  ــتانى، بس و هم آثار غيرداس
آغاز آشنايى اندك خود من با فلسفه، به تاريخ فلسفه اى 
برمى گردد كه او ترجمه كرد و همچنين است آشنايى ام با 
تاريخ سينما. «كتاب مستطاب آشپزى»اش را نخوانده ام اما 
هركس كه خوانده، از آن تعريف كرده است. بارها گفته ام 
كه دريابندرى بهترين مترجم زنده ماست و هنوز هم بر 

اين باور هستم. 

 كاوه ميرعباسى

نرفت دجله كه آبش بدين روانى نيست

 نجف دريابندرى را صاحب زبان فارسى مى دانند. به همان 
مفهومى كه سعدى را صاحب زبان مى دانيم. يعنى ايجاد كننده 
و سازنده زبان. نثر فارسى معاصر را مى توان به دوران پيش از 
نجف و بعد از نجف تقسيم بندى كرد. كافى است كه به ترجمه 
تاريخ فلسفه غرب برتراند راسل توجه كنيم و كافى است اين 
زبان را با زبان «سير حكمت در اروپا» مقايسه كنيم تا دريابيم 
با كار نجف دريابندرى چه تحول بزرگى در زمينه زبان فلسفى 

فارسى پديد آمد. 
اين كيفيت يكتا در تمام آثار ديگرى كه به قلم او درآمده اند 
موج مى زند. دريابندرى آغاز گر و ادامه دهنده اين تحول بزرگ 
ــت. تحولى كه بذر آگاهى و تفكر آزاد فلسفى و ادبى عصر  اس
جديد را با زبان روشنش در متن جامعه افشاند. بيش از 35 اثر 
بزرگ ترجمه شده و كتاب ها و مقالات بسيار تاليف شده ايشان، 
همه و همه در همين مسير بوده اند. دقت در محتواى تك تك 
ــراى ترجمه و تاليف برگزيده ما را با جهان  آثارى كه نجف ب
ذهن او آشنا مى كند. اگر معيار «مهم بودن» در تمام احوالات، 

نتيجه تجربى باشد و اگر معيار اين باشد كه بدانيم يك اثر آيا 
ــد و به دانش ما مى افزايد  ــع بينش تازه اى به ما مى ده درواق
ــه دريابندرى مهم ترين  ــت مى توانيم بگوييم ك يا نه؟ آن وق
ــندگان عصر تازه را به جامعه فارسى زبان هديه  كارهاى نويس
ــنى كه به نام او مى توان  ــت. آن هم با نثر روان و روش كرده اس
«سبك نجف» خواندش. سبكى شاخص و اثرگذار. اميدواريم 
ترجمه هاى متن كامل داستان هاى كوتاه همينگوى و مجموعه 
نمايشنامه هاى بكت و كتاب نقاشان قرن 20 – به قلم ايشان- 
ــته هاى فلسفى دريابندرى  و بيش از 10هزارصفحه دستنوش
به زودى به دست جامعه مشتاق فرهنگى مان برسد. اميدواريم 
كليات آثار نجف دريابندرى يكجا با چاپى درخور، توسط نشر 
فرهيخته اى گردآورى شود. به راستى درباره انديشمندى كه 
بيش از 60سال - تحت دشوارترين شرايط قلم را از دست نداد 
و هميشه احترام و ارزش «زبان روشن» را به ما يادآورى كرده 
ــت، چه مى توان جز اين گفت كه: از شما سپاسگزاريم. به  اس

شما مديونيم. تولدتان مبارك است، استاد نجف عزيز.  

 سيما يارى

يك گل سرخ براى نجف

اول شهريور سالروز تولد آقاى «نجف دريابندرى » ا ست.  �
سالروز تولد آدم ها از بابت تاثيرى كه روى آدم دارند اهميت 
مى يابد. نجف دريابندرى مترجم در ضمن ترجمه، درس 
هم مى دهد. واژه مى سازد. فضا مى سازد و بعد كارى مى كند 
كه كس ديگرى سراغ كارى كه او كرده نرود. چون يا بايد از 
او بهتر ترجمه كند كه البته محال نيست يا اينكه دست كم 
ــت.  ــتر اس برابر با او ترجمه كند كه احتمالش از اولى بيش
نسل من آقاى دريابندرى را با چند كتاب خوب مى شناسد. 
ــلحه» ارنست همينگوى يكى از آنهاست. آقاى  «وداع با اس
ــنده هايى را به ما معرفى كرده كه بدون  دريابندرى نويس
خواندن آنها نمى شود ادبيات را بفهمى. مارك تواين، يكى 
از اين نويسنده هاست. «فاكنر» و «يك گل سرخ» براى اميلى 
او يكى ديگر از ترجمه هاى دريابندرى بوده كه من بسيار 
ــته ام. دريابندرى از آن مترجمانى است كه  ــت داش دوس
مى گويند مترجم چنان بايد ترجمه كند كه اگر نويسنده 
ــت به آن صورتى مى نوشت كه مترجم  به فارسى مى نوش
ــتاد  ترجمه كرده. يك مثالش را آقاى دكتر «نوروزى»، اس
دانشگاه علامه مى زد. در بحث ناقوس در عزاى كه مى زند؟ 
ايشان مى فرمودند زنگ ها براى كه به صدا درمى آيند اساسا 
غلط است. چون يك ناقوس است و نه چند ناقوس و از آن 
ــته ناقوس است و نه زنگ. اگر هم خيلى فارسى اش  گذش
ــه را گرفته اند يا  ــم بايد ترجمه كنيم مجلس ختم ك كني
حلواى كه را مى پزند. يك بار كه به آقاى دريابندرى گفتم 
ــد. فورا هم گفتند من بمبك را براى همين  كلى خنديدن
معادل كوسه گرفته ام. البته خواننده قطعا مختار است كه 
هر ترجمه اى را كه مى پسندد بخرد. در ميان ترجمه هاى 
آقاى دريابندرى «پيرمرد و دريا» را نپسنديدم شايد يكى از 
علت هايش استفاده از اصطلاحات محلى در ترجمه بوده. اما 
مقدمه بسيار خوبى دارد كه در تفسير متن به كار مى آيد. 
در ترجمه «بازمانده روز» واقعا بازآفرينى كرده و اصلا زبان 
خلق كرده است و آن مستخدم «ايشى گورويى» كه با يك 
من عسل هم شيرين نمى شود را چنان به خورد خواننده 
مى دهد كه انگار روايتى شيرين است. آقاى دريابندرى يك 
ــپزى دوجلدى هم نوشته كه بيشتر سرجهازى  كتاب آش
ــپزى «رزا منتظمى». من  ــت و رقيب آش عروس  خانم هاس
نديدم كه كسى از روى آن آشپزى كند. اصطلاحات جالبى 
ــم  هم دارد. تا يادم نرفته آقاى دريابندرى يك كتاب به اس
«چنين كنند بزرگان» ترجمه كرده است. ما آن قديم ها كه 
دچار فقر منابع بوديم و اينترنت هم فيلم علمى ـ تخيلى 
ــل كاپى» وجود  ــم «وي ــود گمان مى كرديم آقايى به اس ب
ــودش درآورده اين موجود  ــدارد و نجف دريابندرى از خ ن
نامكشوف را. البته خودشان هم به گمانم بدشان نمى آمد 
ــف شد.  وجه رازآميزى به آن بدهند. بعدها ويل كاپى كش
ــد بزرگان» كه در اصل ترجمه آزادى از  كتاب «چنين كنن
«ظهور و سقوط عملا هركسى» بود و طنز دريابندرى هم 
آنقدر به نمك ماجرا افزوده بود كه عده اى گمان مى كردند 
شاملو اين كار را ترجمه كرده، اما مترجم آن كسى نبود جز 

نجف دريابندرى. 
ــت دارم و به اين دوستى  من آقاى دريابندرى را دوس
ــت است كه روز تولد نجف  هم افتخار مى كنم. امروز درس
ــر اندوه از  ــت. علاوه ب ــت اما او غمگين اس دريابندرى اس
ــتكار بار اندوه دوستى يگانه را هم  دست دادن فهيمه راس
ــد. محمد زهرايى عزيز كه ديروز مجلس  بر دوش مى كش
ــت او بود. براى نجف دريابندرى آرزوى سلامتى  بزرگداش
دارم و به آثارى كه ترجمه كرده و از آنها آموخته ام به خود 

مى بالم. زنده باشند و سلامت. 

 اسداالله امرايى

ادامه از صفحه اول

آقاى مترجم تولدت مبارك
ــاى او را با لذت مى خواند و  ــده عادى برگردان ه خوانن
مخاطبى كه خود دستى در كار ترجمه دارد كارهاى او را 
به عنوان راهنما و كتاب درسى در فهرست مطالعه اش دارد. 
ترجمه حيرت انگيز «بازمانده روز» اثر ايشى گورو و برگردان 
رشك برانگيز «رگتايم» اثر دكتروف كافى است نام او را در 
رده بالاى مترجمان ايران قرار دهد. دريابندرى با كار عظيم 
«كتاب مستطاب آشپزى» خود كه در ابتداى انتشارش مورد 
تمسخر عده اى كوتاه بين قرار گرفت، نشان داده است كه 
ــاده در فرهنگ جهانى  ــوان يك كار معمولى و جاافت مى ت
ــه فرهنگنامه عظيم از  ــپزى را تبديل ب باعنوان كتاب آش
عادت هاى غذايى يك كشور و حتى در مقياسى محتاطانه تر 
جهان كرد. مى توان از دريابندرى مقاله نويس، طنزپرداز و 
صاحب نظر در هنر و نقاشى هم ياد كرد و درباره اش بسيار 
گفت كه دريغا اين يادداشت كوچك گنجايش آن را ندارد. 

توضيح

ستون «طهران نگاري» به قلم احمد مسجدجامعي و 
ــيروس ابراهيم زاده امروز  ستون «قلم انداز» به قلم س

منتشر نمي شود.

خطر تجاوز به خط عابر پياده 

ــران گفت: طرح  � ــس راهنمايى و رانندگى ته رييس پلي
ــديد برخورد با تجاوز به گذرگاه عابر پياده از امروز، شنبه،  تش

آغاز مى شود. 
ــت. فقط به گذرگاه عابر پياده  الان خيلى خوب شده اس
تجاوز مى كنند آن قديم ها كه اينطورى نبود؛ در تهران قديم، 

بين عابر و پياده و گذرگاه فرقى قايل نبودند. 
ديالوگ

- آقاى دكتر، ما تنهايى جايى كه با خيال راحت رفت وآمد 
ــفانه گويا به خط عابر  مى كرديم، خط عابر پياده بود كه متاس

پياده هم تجاوز مى شود. 
- خب از پل عابر پياده استفاده كن. 

- بهَ. همين هفته پيش از همساده ما رو روى پل عابر پياده 
زورگيريي كردند. كلا پل عابر پياده بعد از ساعت 10 شب قبلا 

به عنوان «تله زورگيرى» به صورت غيررسمى افتتاح شده بود. 
ديالوگ 2

- فرزند گلم الان كجايى؟ 
- مامانى روى خط عابر پياده سر كوچه هستم. دارم ميام 

خونه. 
ــرم. مراقب خودت بااااااش. جيــــــــــغ.  - خاك به س

تالاپ. (صداى غش كردن) 
قديم و جديد

واقعا الان خوب شده است. 
قديم زير يك گذرهايى خوف بود. اصلا اسمش گذر بود اما 

آدم نمى توانست بگذرد. 
يا بين راه پياده مى شدى ديگر نمى توانستى سوار شوى. 
يا بين راه سوار مى شدى ديگر نمى توانستى پياده شوى. 

يا اگر عابر بودى، از روت عبور مى كردند. 
يا اگر عبور مى كردى زورگير خفتت مى كرد و هرچه پول 

داشتى پياده مى شدى. 
ــوار مى كردند، چه پياده مى شدى، چه از روت  بعد چه س
عبور مى كردند، چه خفتت مى كردند پيش فرض اين بود كه... 
ــه و خيابان  ــت. نه توى كوچ ــده اس الان خيلى خوب ش
ــت، نه زورگيرى. نه كسى با ماشين مى زند به  خفت گيرى اس
كسى يا چيزى، در مى رود. تجاوز اينها هم كه مثل دايناسورها 
نسلشان از بين رفته، الان به صورت نمادين خلافكارها فقط به 

«گذرگاه عابرپياده» تجاوز مى كنند. 
ــهروندان را تهديد  ــاله اى الان امنيت ش و چون هيچ مس

نمى كند، ذهن همه درگير تجاوز به خط عابر شده.

از هرنظربي ضرر 
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